
 «یعنی دیگریمن »تئاتر 
 محمدرضا تاجیک

 آغاز:

 ی سفیدپرده 

 های مختلفموزیک متن: موزیکی مختلط از موزیک 

 ها نقشی های رنگارنگ که بر روی آنبادکنک –های نامتجانس( های رنگارنگ )هویتورود صورتک

که لزوما خود نیز بر یک رنگ و یک صورت نیستند و هریک  -های بدون اندام هست: نقشی از بدن

 هاست.هاست و رنگدرون خود صورتک

 گرفتن )تاثیر و تاثر(دادن و رنگرنگها باهم، و برخورد صورتک. 

 ها: من...من...من...به صدا آمدن صورتک 

 

 اولی: 

 من با پارِسیایی هستم. متفاوتم اما با و در دیگرانم، 

  اندیشووی ن عی -هم-گری و باعمل-هم-که اخ رهگذر با« هاکثرت»ی جزئی و عضوو ی اخ نان اد

  نماید.اند که واحد میشکل داد  نشانی راهم

 در نیز کند، منمیه یا کل هم تغییر نشووانی نه تن ا ه یا اجزا ، بهکه گ نه که در هر  همهمان ،

 دهم.کنم و تغییر میمی تغییر ام،فرایند بالندگی و شک فایی

 

 دومی:

  ها هستم:در میان میانه« میانه»من یک  

 ها،یک فلات در میان فلات  

  ،یک شدنِ مداوم 

 آفرینیم.ها را میکنم، با هم کلیک م اج ه: که وقتی با دیگران تلاقی می 

 

 س می:

  ِام نسته و مه لم.جامعه روخهایی اینخد خد  و جناحآفامن اخ سیاسا 



   ها بودن، با ها و رخدادها و انساناست: در میان چیزها و پدیده« بودن-میانه-در»سیاست هنرِ برای من

  رمزگذاری و قلمروزایی.کردن، مسدودنمودن، معنابخشی، و نه کنترل –کردن ها همراهیگریز و شدن

 همان خط گریز، یعنی خطی از خلاقیت و ابداع و آفرینش و نامتعین و گشییوده  ،سیییاسییت، برای من

های  دید و خلق اشییکال نوین اسییت، که همواره ما را به یافتن و سییاختن شییرایطی  دید و اندیشییه

 خواند.سوبژکتیویته فرامی

 سیالیت و تغییرپذیری هویات داده شخیص  ست را در گرو ت شت ابدی سیا سر ازلی  وشده، نه در پی 

 کنم.یات سیاسی سنتی بودن، فهم میهو

  ساختن زمینی سیاست را به لحاظ هستی شناختی نامتعین و گشوده ببینم، که همواره من را به یافتن و 

  خواند.ال نوین سوبژکتیویته فرامی دید و مردمی  دید، یعنی خلق اشک

 مندی، و آغشییته به تکرارِ سیییاسییت را نافی و  دوی هرگونه توییلو و  مود به هر نامی، ییید فعلیت

 درک کنم.( تفاوت )دلوز( یا بازگشت  اودان )نیچه

 

 چهارمی:

  شینی من سم )ما سم )کلیتی محدود با یک هویت و غایت( و مکانی با نمایندگی، بازنمایی، هویت، ارگانی

 سازگاری ندارم.دی خاص( سر بسته با کارکر

  و سییییاسیییی و ا تما ی « بدنِ»توانم با تمامی گوناگونی منظری و نظری با دیگران، یک میمعتقدم

  اندیشگی باشیم.

 امکان تخیل و توور  -های  دید هراسم و تخیل را شرط تولید امکاناز پرواز دادن تخیلات خود نمی

 دانم.می –تواند ساخته شوند هایی که می هان، یا تنوع  هان

 

 پنجمی:

 ها، من هم یک نگاهم در میان نگاه 

 ،یک صدایم در میان صداها 

  ،یک خوانش و تفسیرم در میان تفسیرها 

 ها،  ام در میان کنشیک کنش 

 ام. های خود حواری از  نس ایدئولوژی نکشیدهها و آموزهپیرامون آموخته 

 نویسم.نمی خوانم وگون نمیمتن ا تماع و سیاست و تاریخ را نص 



 هراسم. از نقد نمی 

 ها هستم. ها و حقیقتای از واقعیتو وی نشان و نشانهها در  ستی آرا و اندیشهدر تئاتر موا هه 

 

 ششمی:

 دارم. پاس می –با تمامی تفاوتی که با آنان دارم  –های اندیشگی خود را یاس 

 های دیگر تعریف ورا در کنار فردیتندیشم و فردیت )تکینگی( خودم ی سیاسی  معی میبه سوژه 

 کنم.توویر می

  .دوست دارم بگویم و بشنوم 

   .نقد کنم و نقد شوم 

 ست قعرش ناپدید.بیاموزم و بیاموزانم که دانش و معرفت بشری دریایی 

 

 هفتمی:

 ست سیاسی. معتقدم اندیشه همان کنش است و خلق مفاهیم نو نیز، امری 

 ف می و بدف می اخ جمهه تاثیرات کج –د را، مص ن اخ معایب فراوان ی سیاسی ن اندیشهگاه هیچ

 ام.  ندید  –و گا ، بلاها و نامی 

 ه ور را قادر بوج ی تص یر جزمی اندیشگی، که به دنبال روشی اسا تا اندیشهگا  در جساهیچ

 نلاصی اخ نطا کند، نب د  و نیستم. 

 رم.از امتناع و تخطی از خود پرهیز و هراسی ندا 

 ا تما ی تغییر -های سیاسیها و ابژهبا سوژه موا هه هربا من هم  درک و دانش سیاسی ام کهپذیرفته

 ای ایجادهای تازهفیترظ، دآوردست می دیدی به مفهومی و نظری )و نیز،  ملی( هایقابلیت کند،می

  د.کنمی

 ی سرچشمه ،رواز این ، وحال ناتمامو در  ین «شدن-حال-در-دمادم» دانش سیاسی همان دانش

 . استقطعیت و بدا ت  دم

 امری سیاست ( رابطیrelational )چه در رابطه با زمینه و برساخته است. به بیان دیگر، ما همواره با آن

  که ذاتا سیاسی است.  ایم، نه واقعیت و حقیقتینهند موا هو شرایط و خوانش بر آن سیاست نام می

 شهری سیاست اگرچه با پولیس ربط وثیق و تنگاتنگی دارد، اما پولیس دیگر دلالتی قلمروی و دولت

امر »دن به شیابد که در آن هر امری از قابلیت و استعداد تبدیلکرانگی لامکانی معنا میندارد، بلکه در بی



 گریی سیاسی، کنشژهسو»تواند در هیبت و هویت یک برخوردار است، و هر شهروندی می« سیاسی

 داشته باشد.

 

 هشتمی:

 مردم(  یگارد سکتاریست ) دایی از تودهی هستم که در برابر حسانیت آوان«پاپآوان»گر کنش یک من

  کنم.میزدگی پرهیز ورزم و در  ین حال، از  واممیمقاومت 

 های گوناگون نیستم.ی کاذب ایدئولوژیاسیر آگاه 

 م و  ز در پرتو این شور رهایی را ها هستهی شور ایدگرم، اما کماکان شیفتهخودآیین و خلاق و آفرینش

  دانم.میممکن ن

 ری که ادی با وفاداری به تغییی پیشارخدمثابه یک سوژهم، بلکه بهی پسارخدادی نیستصرفا یک سوژه

ی مانهنام حقیقتِ سوبژکتیو و ابژکتیو زی تغییر را به، ایده و اندیشهخودم باید کارگزار تاریخی آن باشم

  دهم.میخود نشت و رسوب 

 و ثانیا، قدرت را منحور و ا اولا، کسو قدرت برایم هدف نیسنم، اماندیشاگرچه به کسو قدرت می ،

 دانم. میمحدود به ماکروفیزیک قدرت ن

 یابد.ه راس دولت و قدرت تحقق نمییق پرش ب، دگرگونی ا تما ی منحورا از طراز نظر من 

 

 نهمی:

 مانند ای مواج تر از هر چیز به تودههای یکدست و یکنواخت قطع رابطه کنم و بیشبا ساحت من مایلم

بودن کشند، اما این مواجدهنده و مختلف  هت آن را به این طرف و آن طرف میهای تکانشوم که طوفان

بودگی، معنای درلحظهدانم، بلکه بهمیلحظه به رنگ بت  یار درآمدن، ن و هر معنای تلونرا به

 کنم. میبودگی خود فهم بودگی و در تاریخدرشرایط

 را بسط  تریهای گشودهکه باید استراتژی آگاهمنو ی پوپولیسم ارتجا ی، رغم پرهیز از درغلطیدن بهبه

 ی تفهیمیطههای مردم رابپسند بازنمایی با توده امه هایو توسعه دهم که به من ا ازه دهد تا درون فرم

  و تفاهمی برقرار کنم.

 

 دهمی:



  اسی ین کنش سیترایترین و شبکهترین، طنزآمیزترین، نامتعارفبردن از حسانیاز استعداد بهرهمن

 و از فریادزدن ارِسیاستس شفاف و صریح و  دی هستمچون یک پهم برخوردارم، اما در  ین حال،

  کنم.میپندارم هراس نچه حقیقت و واقعیت میآن

 زییم. گویم میچه را که میهر آن 

 گویم.بدنم تجسد حقیقتی است که از آن سخن می  

 و نه  –دنبال یک اصل اولیه است. سادیست است کند. بهکسی که از اصول بحث می – منه آیرونیست

مبناست، کاملا نامحسوس، خائن است، اهل خیانت در داند، بیکسی که اصول را ناچیز می –طبع شوخ

 است. مازوخیست است. سطح

 بدون راک اشتبودگی و کمونیتاس )، اما باهمشومو قالوِ حزبی محوور و محدود نمی در قاب

  پذیرم.بودن( را میمشترک

 

 همه با هم:

 .ما یک پارِسیایی هستیم 

 دوست داریم.  پارِسیا را 

  ما آموخت. را به« سیاست دوستی»چراکه 

  پارِسیا برای ما یک لامکان است، لذا هر ا که باشیم خود را در/با پارِسیا و دیگرانی که پارِسیایی

 کنیم. زییند احساس میاندیشند و میمی

 من یعنی دیگری»ما آموخت پارِسیا را دوست داریم، چراکه به .» 

 

 پایان:

 سفیدی پرده 

 هابازی رنگ 

 رفتگی صداها: من یک پارِسیایی هستمدرهم 

 های تماشاگر به بازیگرانبازیگر... پیوستن صورتک-تبدیل تماشاگر به تماشاگر 

 هاها و صورتکهای کوچک به یک صورت بزرگ با تمامی رنگتبدیل شدن صورتک 

 های کوچکحرکت معکوس: تبدیل صورت بزرگ به صورتک 

 هایی بر هر صورتک )حرکت ریزومی(صورتکشدن وصل 



 هم )اتوال ریزومی(ها( بهها )صورتکها توسط نخ بادکنکماندن تمامی صورتکوصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


